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  در پرتوي اسناد بين المللي "حسن نيت"معناشناسي مفهوم 

 وين حقوق معاهدات ١٩٦٩بويژه كنوانسيون  

  
  سيد محمد حسين ميرزاده

 دانشجوي دكتري حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

  )AIETIعضو انجمن بين المللي مطالعات تخصصي ترجمه كتبي و شفاهي ايبريا ( 

  چكيده
از اصولي كه امروزه در حقوق بين الملل در زمرة اصول ناظر بر انعقاد و تفسير معاهدات بين المللي يكي 

مورد توجه قرار مي گيرد عبارت است از اصل حسن نيت كه با تحقيق، مي توان برخي از ريشه هاي آن را 

ري اصطلاح مزبور و در متون و اسناد حقوق روم جستجو نمود. تجزيه و تحليل راجع به چگونگي شكل گي

دلالت هاي لفظي و اصطلاحي آن مي تواند مقدمه اي باشد جهت تفسير بهتر مصاديق آن در متون اسناد 

بين المللي و در نتيجه، نيل به شناخت دايرة شمول و كاربردي هاي حقوقي اصطلاح فوق الذكر از اين رو، 

يري اصل حسن نيت در حقوق بين الملل در اثر حاضر بر آن هستيم تا ضمن بر شمري ريشه هاي شكل گ

 Bona“معاصر از ابتدا تاكنون و بررسي برخي منابع لاتين و رومي شكل دهندة اصطلاح 

Fides”و“iudicia ex bonoe fidei” ، به كاربردهاي متعاقب آن در ذيل اسناد و كنوانسيون هاي

ديهي است در مرحلة تبيين، كاربرد وين حقوق معاهدات بپردازيم. ب ١٩٦٩بين المللي بويژه كنوانسيون 

  اصطلاح مزبور در حقوق اسلامي را نيز مورد اشاره قرار خواهيم داد. 

  وين حقوق معاهدات ١٩٦٩حسن نيت، حقوق روم، اسناد بين المللي، كنوانسيون  كليدي:هايواژه
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  مقدمه 

ط به تفسير مربو ٣١ات و در حوزة انعقاد و عمل به تعهد ٢٦اصل حسن نيت، كه امروزه در ذيل مواد 

بقه اي طويل در حقوق معاهدات وين هم شناخته مي شود، داراي سا ١٩٦٩معاهدات بين المللي كنوانسيون 

  طول اعصار مختلف تاريخي است. 

 باط داد؛ن ارتشكل گيري اصل حسن نيت در حقوق قراردادي بين المللي را مي توان به حقوق روم باستا

د ردي بودنرويك طرفين قراردادهاي داخلي و خارجي در پي در نظر گرفتن اصل و جايي كه قانونگذاران و

و » دهارا« تا طرف مقابل خود را موجب نمايند كه به تعهدات خود عمل نموده و نخستين گام را با

كلي  اصر اصولاز عن بر دارد. در حقوق بين الملل معاصر نيز اصل مزبور را امروزه به مثابه يكي» صداقت«

ر با اتكاي كه ب قوق بين الملل مي شناسند و برخي حقوقدانان نيز معتقدند كه اصل مزبور خط مشي استح

عقاد حت انصتوان شاهد عمل به تعهدات بين المللي، تفسير صحيح قراردادهاي بين المللي و  آن مي

  معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي بود. 

 Pacta Sunt“وين در ذيل عنوان  ١٩٦٩وق معاهدات كنوانسيون حق ٢٦در همين راستا، مادة 

Servanda”  :كند و بايست تعهدات ات لازم الاجرا طرفين را ملزم ميتمامي معاهد«اشعار مي دارد

   .»مندرج در آن ها را با حسن نيت محقق نمود

ر بهلة نخست ودر  از مادة فوق اين گونه استنباط مي شود كه اصل در معاهدات و قراردادهاي بين المللي

است  اناين بدان مع اراده، حسن نيت و صدق در رفتار است تا بتوان انتظار تحقق تعهدات متقابل را داشت.

اهدة ت به هنگام انعقاد يك معكه در صورت عدم لحاظ حسن نيت و احراز سوء نيت و عدم صداق

  . ر بودس از آن را ناظشود و بايست تبعات پملموس مي المللي، اصولاً فقدان اصل حسن نيتبين

 حسن نيت صطلاحدر مقالة حاضر اين سؤال مطرح مي شود كه معناي لفظي، سياقي و كاربردي مكتسبه از ا

حقوق معاهدات با  وين ١٩٦٩چيست و آيا منظور از طرح آن در ذيل اسناد حقوقي بين المللي و كنوانسيون 

رح آن مط هاي مختلف ديگري برايا دلالت منظور شكل گرفتة در ادوار تاريخي آن همانند است و ي

  شود. مي

شكل  دف ازهدر راستاي پاسخ به سؤال فوق بايست به متون مراجعه شود كه مبيّن نحوة شكل گيري و 

ارت در ين عباگيري اصطلاح حسن نيت در حقوق بين الملل باشند. بديهي است با توجه به استفاده از 

هيم و توان مفاتا ب ين اثر بررسي اسناد بر گرفته از حقوق مزبور استحقوق روم، يكي از منابع استنادي ا

  معاني مترتّب بر تعبير مزبور را دريافت. 

  

  در حقوق روم "حسن نيت"روند شكل گيري لغوي و اصطلاحي عبارت 
به ”Buena fe“به انگليسي،  ”goodfaith“به عربي،  "الحسن النيه"به فارسي،  "حسن نيت"عبارت 

در ذيل ، (Wikitionary, 2012)به فرانسوي ”bonne foi“به پرتغالي، ”Boa fe“ي، اسپانياي
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  ١٠٧ /وين حقوق معاهدات  ١٩٦٩در پرتوي اسناد بين المللي به ويژه كنوانسيون » حسن نيت«معناشناسي مفهوم 

 
 ”Fides“ لاتين هستند كه عبارت است از لغتمتون و اسناد قراردادي بين المللي جملگي همسان با يك 

 ,fefaciente, fidelitas, lidelisشود: شماري در لاتين ذكر ميكه براي اين مفهوم تعابير پر

confidere, confidntia  ها عبارت هستند از: تعابير متضاد آنكهinfidelitas , intidelis 

)Estéves, 2016, p. 4(  

 "احترام" و "رعايت"، "تحقق"، "وفاداري"، "صداقت"تعابير فوق الذكر در دامنة ترادف، دلالت بر 

ر ه رفته دكه رفت در حالي است؛ اين "نقض عهد"و  "بي وفايي"دارند و در دامنة تضاد نيز دال هستند بر 

ظ اظ لفحقوق روم باستان تحولات لفظي و كاربرد شناختي زبان به گونه اي رقم خورد كه با لح

“Bona”  تركيب قراردادي  "خوب و داراي محاسن"با معناي“Bona Cides” شكل  در زبان لاتين

ثابه مز آن به ااسان ي كه برخي كارشنگرفته و دلالت هاي مهمي در قراردادهاي في مابين پيدا كرد. تا جاي

  (NӧRR, 1996, P. 16)ياد مي كنند. » توقع رفتار منطبق با قاعده«

ر كاستيرِ ديدگاه هاي ذكر شده در اث ”Bona fides“جهت نيل دقيق تر به مفهوم ريشه اي اصطلاح 

  : (Castresana, 1991 , p36)سانارا مورد واكاوي قرار مي دهيم 

  سسيرون:

Fides enimno minemi panmmihi videtner habere, cum fit quod dicitur. ١ 

  سسيرون: 

Audeamu simitaris toicos, qui studiase ex quirunt,undeverba sint ducta, 
credamusque quia fiat quod dictum est,appelatam fidem. ٢ 

  ايسيدرودِ سوييا:

Originum sire etymoligiarum libriviginti: Nomen fideiest dictum, 
siomnino fiat quod dictum esaut Promissum, et inde fides vocataabeo 
quod fit illud quod inter deum et hominem ninc etfoedus. ٣ 

  

در طول تاريخ روم و توسعة حقوقي مباني مرتبط با تفكرات حقوقي نظام دروني آن، نهادهاي مختلف 

سابق بر  ”Fides“مودند كه يكي از آن ها عبارت بود از موضوع مورد بحث اين اثر يعني حقوقي رشد ن

اين در جوامع مرتبط با جامعة روم اصل بر پيوند ناگسستني ميان حقوق و مذهب بود و از اين رو، حقوق را 

دو جانبه و چند  حوزه اي قضايي ـ مذهبي تلقي مي كردند. در همان ايام، براي عمل به قراردادها و تعهدات

                                                
  (وفاداري) سخن گفت كه به آن چه مي گوييم، عمل كنيم.  ”Fides“نظرم زماني مي توان از رشد موثق  . به١

رو، اظهار  از اينده و آن ها بو كه ريشه شناسي الفاظ جزء ذاتي علاقه مندي» رواقي گري«علي رغم اين، تأثي مي جوييم به پيروان مكتب فلسفي . ٢

  شد كه بنا بود بدان چه مي گوييم، عمل كنيم.  ”Fides“براي اين  ”Fides“مي كنيم كه 

٣ .Fides ه از را زماني به كار مي برند كه آن چه را گفته شده و يا وعده شده به طور كامل محقق شود؛ ماهيت استفاد“Fides”  در بيانات همين

شود ه مياست كه گفت همين بندة او هم آن چه كه توافق شده است. در مورد عمل به تعهدات ميان پروردگار و است؛ يعني اوفو بالعقود؛ عمل به

“Foedus”  
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گزيدند. ه عنوان ناظر بر تعهدات بر ميقسم ياد مي شد و او را ب٤جانبه ي بايست به خداوندگار فيديس

(Estéves, 2016, p. 8)  
لذا مستنبط از گزاره هاي فوق مي توان اين گونه اظهار نمود كه منظور اصلي از كاربرد و شكل گيري واژة 

“Fides”  بوده است؛ همانطور كه سسيرون اشاره داشته:  "و گفته عمل به كلام"در معناي“Fit quod 

”dicitur٥  

ة د از رويمستفا كه "تحقق قول و وعده"و  "عمل به تعهدات"لذا دلالت اولية واژة فوق الذكر نيست مگر 

، نقض عهد صورت حاكم بر نظام حقوقي روم، عدم پايبندي به آن با مجازات مذهبي همراه بود چرا كه در

 ن در نظري آناتناسب برافرد يا افراد ناقض قسم خود مي شدند و بدين ترتيب، مستوجب مجازاتي كه به 

  (Estéves, 2016, p. 8)شد. گرفته مي

ي ار تاريخل ادورفته رفته پس از ابتداي دوران شكل گيري واژه فوق الذكر و دلالت هاي مطروحه در طو

با  از آن همراه ليفي مبدلّ شد كه عمل به آن شايسته و عدولبه تك ”Fides“متعاقب شاهد آن هستيم كه 

  شد. ر انظار و مستوجب كيفر قلمداد ميقبح د

و عمل به تعهدات و اقوال در  ”Fides“در گذر ايام و با تفكيك نامحسوس مراتب پيشين ميان عبارت 

ز رفتارهاي، اجتماعي ذيل سياقي مذهبي و ديني، سيستم قضايي روم شاهد شكل گيري اصلي بر گرفته ا

و مرز بندي هاي حاكميتي بود و  "جمهوري"ميان مردم و مسئولين ـ مردم و مردم شد كه حاصل آن ايجاد 

شد بلكه در متجلي نمي "تعهد"و يا  "ضمانت"از اين رو اصلي پا به عرصة وجود نهاد كه اين بار در قامت 

ياد مي شد. در حقوق  ٦“Bona Fides”ه مثابه رفتار و شخصيت اجتماعي افراد نهفته بود كه از آن ب

 "حقوق شهروندي"صرفاً براي افرادي استعمال مي شد كه داراي وجهه يا شخصيت  ius civile٧روم، 

شد. وندان و بيگانگان تصور نميبودند و از اين رو، حقي، مگر در موارد استثناء، براي غير شهر

(Estéves, 2016, p. 9)  
وم به نحوي ربه نظر توسعة حقوقي  ”Fides Publica“ انعقاد معاهداتي در ذيل ليكن با گذر زمان و

ن ان همچنايگانگببود كه بتوان شاهد برقراري رابطة قراردادي ميان مردم با بيگانگان شد، هر چند كه 

به مثا به "اراده"يا  "نيت"نمي شدند. لذا از اين جا بود كه بنابر در نظر گرفتن  ”ius civile“مشمول 

  (Estéves, 2016, p. 9)عنصري تعيين كننده ميان روابط قراردادي روميان با بيگانگان شد. 

، رفته رفته اين گونه استنباط ”Bona fides“با نگرش جديد شكل گرفته در حقوق روم نسبت به قاعدة 

مي شدند به اقدام و شد كه مفهوم اصطلاح مزبور ميان روميان و بيگانگان نيز رواج پيدا كرده و طرفين ملزم 

تعبير مي شد. در همين حال، قراردادها و تعهدات في » سوء نيت«عمل در ذيل حسن نيت كه در تعارض با 

                                                
1. DiosaFides 

 عمل بدان چه گفته (توافق) مي شود. (اوفو بالعقود). ٢

 حسن نيت. ٣

 قانون مدني (حقوق مدني) . ٤
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و انعقاد آن ها بواسطة  ”Bona Fides“ما بين طرفين منوط مي شدند به رعايت بندي تحت عنوان بند 

 (Rodriguez, Revuelta, 2005, pp 127,187)گشت. ن نظر مثبت طرفين متعاهد محقق ميهمي

بر يا حسن نيت  ”Bona fides“چه مسلم است و از برايند تحقيقات شكل گرفته پيرامون اصل  آن

آيد اين است كه نظرات علي الظاهر نسبت به چگونگي شكل گيري و دلالت دقيق اصل فوق يا به مي

وزة قراردادها، عبارت از تجاري و عبارت بهتر، منشاء اصلي آن مختلف است. عده اي مبناي ورود آن به ح

دانند و ديگر با كيفر ميو عنصر عدالت محور در تعاقب  ”iudicia Bona Fide“سياسي را 

هاي خصوصي بر داوريحقوق مدني مبتني ”ius civile“كارشناسان عقيده دارند اصل فوق منعث از 

(iuter cives) صل حسن نيت ابتدا الامر در ذيل است؛ در گزارة اخير اين گونه تعبير مي شود كه ا

 Consensu)حوزة رسيدگي يا دادرسي عنوان مي شود و از آن جا همراه با تكامل حقوق روم 

Contractae)  .رشد مي يابد(Estevés, 2016, p. 10)  

حسن “يا ”Bona Fides“لذا با مرور مطالب فوق الذكر مي توان اين گونه استنباط نمود كه اصطلاح 

ايي ود مبنباهداف خاص در حقوق رومي با پيوند به عقايد مذهبي آن دوران شكل گرفته  كه با ”نيت

تحقق  . ايننداشت مگر براي اثبات اين مدعا كه توافقات، خواه شفاهي و مكتوب، بايست محقق شوند

ت آن ود جهممكن بود به جهت ترس ناشي از عواقب كيفري و حتي اخلاقي و عقيده اي باشد و ممكن ب

وده كه براين منافع و اميال هاي شخصي و تجاري باشد. در هر يك از حالات مفروض مطروحه، بناب كسب

ه بعمل  وحسن نيت عاملي باشد جهت استحكام وعده ها و اقوال در راستاي رسيدن به تحقق آن ها 

آن  ستردةتعهدات في ما بين اشخاص با اشخاص و سپس، اشخاص با حاكميت ها كه امروز و در شكل گ

اردادي تي قرمبدلّ شده است به اصلي جدا ناپذير از اصول كلي ناظر بر حقوق بين الملل عمومي و ح

اذعان  وجلوه نموده است. عقيده  ١٩٦٩كنوانسيون حقوق معاهدات ٢٦(خصوصي) كه در پرتوي مادة 

شد، با دهايجاد كنندگان لغوي و كاربردي مضاف برماتنين نخستين عبارت حسن نيت هر آنچه كه بو

رتب، تتا بدين  نمودن طرفين متعاهد گفتاري و نوشتاري بوده است» وادار«نمودن و » موظف«رويكردشان 

ت تمسك نند جهآن ها را درنيت و فكر و البته عمل بسنجند و ريسماني ايجاد ك "صداقت"و  "وفاداري"

   به آن براي تحقق اهداف مفروض انگاشتة خود در عرصة داخلي و بين المللي.

كه از آن تعبير به حسن نيت در ذيل قراردادهاي تجاري و حقوقي بين  ”Bona Fides“تكامل عبارت 

وين حقوق معاهدات مي شود، در طول ادوار متمادي در جريان  ١٩٦٩المللي علي الخصوص، كنوانسيون 

كه اصولاً مبيّن » قراردادهاي حسن نيت«بوده است. در همين راستا مي توان اشاره اي داشت به شكل گيري 

معتقد بوده است:  ٨اهميت اين ماهيت براي ارزش بحثي به معاهدات بوده است. به طور مثال كاتون

”Nummos, fide bone solvat“يا سيسرون در همين زمينه گفته است: ٩ Iudiciis in “

                                                
1. CATON 

 ود. بايست وجوه را با حسن نيت پرداخت نم. ٢
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”equibus additur ex fide bonaقات ليكن لو مباردي معتقد است كه بايست مضاف بر اطلا ١٠

افزود؛ اين مفهوم جديد براي وي عبارت است از  ”Fides“فوق الذكر، مفاهيم جديد ديگري نيز به 

معياري فراتر از شخص كه در صورت بروز مناقشه ميان طرفين اين اجازه را بدهد تا از واژة مزبور تفاسير و 

  (Lombardi, 1961, p. 28)تعابير متنوع تري در نظر بگيرند. 

رايج  قاعدة«يا  ”Bonus Vir“شرايط  ”Bona fides“، او معتقد است كه بايست در به ديگر سخن

ازعه ميان بعلاوة عمل كنندة به آن ها را جهت حل من "قول فرد"يعني  ”Fides“مضاف بر » رفتاري

ين تجاري ب ادهايطرفين قرارداد لحاظ نمود؛ يعني مي توان ورود حسن نيت به دادرسي را در برخي قرارد

م مفهو للي مستنبط از گفته هاي وي مفروض دانست. بدين معني كه آيا طرفين ضمن درك صحيحالم

ر رخ ي اين امويكردحسن نيت بدان عمل نموده اند يا خير و اگر عمل نموده اند، در چه شرايطي و با چه ر

  داده است. 

در روابط تجاري بين  "تنيّ"اشعار مي دارد، بحث  ١٢مبتني بر نظرات گروسو ١١آن گونه كه كاسترِ سانا

المللي يا چند جانبه اصولاً همان حسن نيت است و غير از اين نمي توان فرض ديگري را مدنظر قرار داد. 

(Castresana, op. cit, p. 110)  
ن نيت صولاً حسكه ا به نظر دليل اصلي اين عقيده كه توسط روية قضايي نيز مورد اشاره واقع شده اين است

گنجد؛ نقيض اين بر تابع يا شخص كه در ذهن او مي شرطي است از شرايط حاكم ”Bona fides“يا 

دان فق"توان تعابيري نظير: است كه مي "سوء نيت"يا  ”Mala Fides“حالت يا شرط نيز همان 

وفاداري و  را براي آن و در مقابل حسن نيت ارائه نمود. انصاف، "فريب"يا  "غرض ورزي"، "صداقت

ي ا يعنكنند كه نقيض آن هشوند و ايجاب ميه قول و وعده ميند كه متضمن عمل بحسن اراده هست

  گيرند.  مورد بازخواست قرار» تقلب«و » نيتسوء«

تعهدات دانست ليكن  را منبع و منشأ ”Bona fides“آن گونه كه كاسترِ سانا بيان مي كند، نمي توان 

اد كرد. يرفين طز تكاليف و يا قلمروي شفاف تعهدات شود از آن به مثابه تعيين كنندة حدود برخي امي

(Castresana 2015, p. 223)  
عملاً كاربردي دارد كه از آن مي توان براي  ”Bona Fides“وي همچنين معتقد است كه حسن نيت يا 

ها در تجارت يا خارج از حوزة تجارت و در حوزة حقوقي هدات رفتاري بهره جست كه بروز آنتضمين تع

 .Casresana, op. cit. p)لزم محكمه اي بود براي اثبات حقوقي و اخلاقي اين قبيل رفتارها. مست

63)  
ي در جهت روشن شدن دامنة معنايي كه عبارت مزبور در طول اعصار متمادي پس از روند تكامل

زيابي را ار ردين موقراردادهاي تجاري و بين المللي به خود گرفت، مي توان نظر برخي از كارشناسان در ا

  نمود. 

                                                
 در محكمه هايي كه اشعار داشته مي شود مطابق با حسن نيت. . ١

2. Castresana 
3. Grosso 
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اصلي بوده است كه در چارچوب  “Bona Fides”معتقد است:  ١٣در همين راستا، فرناندس بوخان

اخلاق تجاري شكل گرفته و مبتني است بر تعهدات متقابل؛ يعني اعتماد و وفاداري در رفتار كه البته در 

مبتني بود بر رسميت و ضمانت گيرد؛ نظامي كه از اساس قرار مي ”ius civile“مقابل نظام حقوقي 

نه تنها  “jus gentium”هم بيان مي كند، حسن نيت در روم ـ منبعث از  ١٤گرايي؛ همانگونه كه ويكر

رفتاري مبتني بر رعايت و عمل به قول را تداعي مي نمود بلكه رعايت و عمل به تعهدات در تبادلات 

 Fernandez de)بوطه در خود جاي داده بود. تجاري و گمركي را نيز مبتني بر استانداردهاي زمان مر

165Bujan op. Cit. p. ( .حفظ دلالت تجربي بر گرفته «در همين راستا مي افزايد:  ١٥سالاسار ربوئلتا

كند كه تلقي مي به نحوي كه در راستاي نظر سيسرون در اين عرصه باشد ايجاب ”Bonus Vir“شده از 

صه نشود بلكه رفتارمان هم پاسخگوي عرف مردمان با كرامت ما از حسن نيت به صرف عمل و گفته خلا

هايمان در عرصة تجاري و مبادلات نيز پايبند باشيم [. . . ] يعني در اين  باشد و مضاف بر اين، به وعده

دچار تكامل مفهومي و گسترش دلالت معنايي ”Bona Fides“صورت مي توان مدعي شد كه عبارت 

  (Revuelta, op. Cit. p. 29)شده است. 

راردادي و يا حسن نيت در حقوق ق ”Bona Fides“لذا مستفاد از ريشه هاي شكل گيري و تكامل اصل 

وم ر حقوق ردطلاح معاهدات بين المللي مي توان اين گونه مدعي شد كه حلول استفاده از اين تعبير و اص

ستوار و عهد ا ه قولاداري و عمل بو بعداً رژيم هاي حقوقي بين الدولي اصولاً بر پاية اخلاق مداري، وف

 اطر نشانخايست ببوده است و در تضاد با ناديده گرفتن قول يا سوءنيت قلمدادمي شده است. هر چند كه 

ها بويژه تمدن تمدن مفهوم يا مشابه آن در ديگر ساخت كه اين بدان معنا نيست كه پيش و يا پس از آن اين

لامي)، ي و اسهاي افو بالعقود و اصالت الصحه در مباني فقهل(رجوع به اصاسلامي موجود نبوده است 

فتارهاي ر و رليكن شكل گيري و تكامل اصطلاح مزبور در حوزة حقوق بين الملل معاصر ريشه در تعابي

ست ن مدعا ادة ايمطروحه در خلال تحقيق هاي پيشين داشته است. تكامل آن نيز در طول ادوار اثبات كنن

ند كه ا موجب كللي رت بنا است ابتدا لامر طرفين يك معاهده يا قرارداد تجاري بين المكه اصولاً حسن ني

بوده و  گويند پايبنديبدان چه كه مبا صداقت مبادرت به بيان واژه ها و عبارات نمايند و در مرحلة بعدي، 

  عمل كنند. 

ر ذيل مادة بناست د ثلاًالمللي كه م يعني اساساً اين گونه مي توان تلقي نمود كه هر معاهده يا قرارداد بين

حسن نيت و  منعقد شود، بايست مستفاد از روند شكل گيري عبارت ١٩٦٩كنوانسيون حقوق معاهدات  ٢٦

آن  "ةن نتيجپذيرفت"و  "واقع گويي"كاربردهاي آن تشكيل شود تا بتوان شاهد موجب نمودن طرفين به 

  بود. 

  

                                                
1. Fernandez bujan 
2. Wieacker 
3. Salazar Revuelta 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             7 / 20

http://jlawst.ir/article-1-813-en.html


  * * * * * * * * * * *                                                     ١٣٩٧  تابستان .بيست و دوم شماره .دومسال  .مطالعات حقوق/  ١١٢

 
  در حقوق اسلامي "حسن نيت"تعريف
ياق فوق سه در كت اصولاً در فقه و حقوق اسلامي نيز داراي ريشه و كاربرد بوده است. تعريفي حسن ني

 ة تقلب واراد الذكر براي اصطلاح مزبور به كار مي رود عبارت است از: صداقت در نيت و عمل، فقدان

ار اشتن رفتدو  لهكلاهبرداري و ايجاد ضرر براي طرف ديگر معامله (قاعدة لاضرر) پايبندي به هدف معام

ر با تار مغايتن رفدرست و صادقانه در برابر تعهد، داشتن اعتقاد صادقانه به موضوعي ولو نادرست، نداش

  ) ٦١٨٩، ص٢٠١٦معيارها و ضوابط متداول در قراردادها (دانش نامة جهان اسلام، 

صداقت  م دروق رولذا همان گونه كه پيداست، وجه مشترك اصطلاح مزبور در تعريف و لغت با نگاه حق

مي توان با  استا،رداشتن و عدم خدعه به هنگام توافق، اجرا و تفسير معاهدات في ما بين است. در همين 

دند، نان معتققوقدامراجعه به نظر حقوقدانان شرقي به دلالت هاي اصلي اصطلاح مزبور احاطه پيدا كرد. ح

  ) ٦٢٦، ص١٩٨٦ت: (سنهوري، رويكرد و ديدگاه اس ٢اصولاً مفهوم حسن نيت مستقر بر 

 ست طرفينابنا  وـ صداقت و اجتناب از خدعه و انديشة متقلبانه كه در برابر سوء نيت قرار مي گيرد ١

ريب فجهل يا  ه سببمعاهده را ملزم به راستي و صدق در گفتار و رفتار نمايد. بر اين اساس، اگر شخصي ب

ا يشتباه و ا) به خوردار بودن طرف معامله از حق تصرّفخوردن (مثلاً به سبب وجود نشانه هاي خارجي بر

انون در قعمال ااعتقادي صادقانه تصور كند عملش بر وفق قانون است، حسن نيت او احراز مي شود و در 

  مورد او تساهل مي شود. 

  ـ داشتن رفتاري صادقانه و رعايت الگوهاي متعارف در اجراي قراردادها. ٢

 اخلي نيزي و در اين گونه مي توان استفاده كرد كه حسن نيت در حقوق اسلاملذا از تعاريف فوق الذك

ي ا پايمردتا ب داراي مصداق است. كاربرد اصلي آن به گونه اي است كه طرفين متعاهد را دعوت مي كند

يز نما بين  اي فيو صداقت به آن چه كه وعده مي كنند عمل كنند و در تفسير و تأويل مقررات و توافق ه

خلاقي و املاً عسن نيت را ناظر بر رفتارهاي خود بدانند. لذا هر چند كه در اين بافت هم حسن نيت ح

بعات تموجد  "خدعه"يا  "سوء نيت"ترويجي است ليكن مي توان انتظار داشت كه عمل خلاف آن يعني با 

ريب ف"ز ايت حقوقي و آثار اخلاقي خواهد بود؛ بدين معني كه قانون گذار در صورت اثبات به حما

  باشد.  كرده يا فردي خواهد پرداخت كه حسن نيت و مراتب آن را در جاي جاي معامله مراعات "خورده

  ١٩٦٩در معاهدات بين المللي بويژه كنوانسيون حقوق معاهدات  "حسن نيت"

آيد  مي يكي از اساسي ترين اصولي كه در رابطه با اجرا و تفسير معاهدات بين المللي از آن سخن به ميان

وين حقوق  ١٩٦٩مرتبه در خلال كنوانسيون  ٥عبارت است از اصل حسن نيت؛ اصل مزبور نه تنها 

بين المللي نيز ١و دادگاه هاي ٣، ديوان ها٢بلكه در منشور ملل متحد ١معاهدات مورد استفاده قرار گرفته

                                                
 . ٦٩و مادة  ٤١، مادة ٣١، مادة ٢٦پيشگفتار، مادة . ١

 منشور ملل متحد.  ٢مادة  ٢بنده . ٢

3. PCIJ 1932 (treatment of polish Nationals Case) 
PCIJ 1935 (Minority Schools in Albania Case) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             8 / 20

http://jlawst.ir/article-1-813-en.html


  ١١٣ /وين حقوق معاهدات  ١٩٦٩در پرتوي اسناد بين المللي به ويژه كنوانسيون » حسن نيت«معناشناسي مفهوم 

 
هدات منوط است به بازيابي اجراي معا« اشاره مي كند:  ٢از آن ياد شده است. آن گونه كه آقاي مك نير

  (Mc Nair, 1961 , 465)»متقابل ”حسن نيت“تعهد 

 ٢٦مادة  ر ذيلداين در حالي است كه يكي از مهمترين منابع استنادي حسن نيت در اسناد بين المللي، 

 متعاهد ملزم طرفين«قلمداد مي شود؛ جايي كه اشعار داشته مي شود:  ١٩٦٩كنوانسيون حقوق معاهدات 

  . »رعايت نمايند ”حسن نيت“تمامي تعهدات مندرج در معاهدات لازم الاجرا را با  هستند

ثغور  دود ولذا جهت روشن شدن دايرة شمول تعريف فوق مبتني بر حسن نيت مروري خواهيم داشت بر ح

  شود.  كنوانسيون فوق الذكر اشاره مي ٢٦با مادة ”Pacta Sunt Servanda“مفهومي كه در ذيل 

، عمل به تعهدات مبتني است ٣نظر ديوان بين المللي دادگستري در قضية آزمايش هاي هسته اي مستنبط از

بر حسن نيت، لذا تعهد و عمل به آن را امروزه مي توان اصلي ترين عنصري قلمداد نمود كه براي حسن 

  نيت در نظر گرفته مي شود. 

 ٢٦ادة مر عمل را صرفاً منوط به توان حدود اجراي حسن نيت داين در حالي است كه به نظر نمي

بين  يل اسناددر ذ كنوانسيون حقوق معاهدات دانست. يعني به نظر مي رسد براي نيل به مفهوم كاربردي آن

و رويه هاي  وين نيازمند بررسي ديگر اسناد ١٩٦٩المللي و منظور آن در كنوانسيون حقوق معاهدات 

  قضايي بين المللي باشيم. 

و ديوان بين المللي هم تعريف دقيقي از حسن نيت  ١٩٦٩ظر داشت كه كنوانسيون وين البته بايست در ن

ارائه نداده اند. حتي زماني هم كه بنا بود حدود و ثغور آن مشخص شود اين تصميم غالب شد كه بهتر اين 

هم  ٥اين در حالي است كه پروفسور بينگ چنگ ٤است كه تعريف محدودي از حسن نيت ارائه نشود. 

راجع به مطالعه منابع حقوق بين الملل تعريف دقيق و مشخص از  ٦من اشاره به سخنان لورد هوب هاوسض

  حسن نيت در معاهدات و رفتارهاي بين المللي را دشوار مي داند. 

حسن “مچون هعبارات نارسايي كه دلالت بر رفتار موجود بشر دارند «گويد: در همين راستا راسل مي

د؛ يعني مي مستلزم تعريف استقرايي (از علت به معلول رسيدن) هستن ”سوء نيت“يا  ”صداقت“، ”نيت

 (Russel, 1897 , p. 436)توان آن ها را نشان داد ليكن نمي شود تعريفشان كرد. 

مستفاد از تعريف مطروحه مي توان اين گونه مدعي شد كه اصولاً شايد تعريف دقيق عبارت حسن نيت در 

ت و رفتار بين المللي دشوار باشد؛ هر چند كه بنا هم نيست هيچ تصوّري راجع به غالب توافقات، معاهدا

                                                                                                               
PCIJ Reports 1935 (Rights of Foreign Nationals in Marroco Case)  
1. Arbitral Case 1902 (Samoan Claims Case) PCA Case (North Atlantic Coast Fishers Case) [ . . .] 
2. Mc Nair 
3. ICJ Reports 1974, 235 , par 381.  

) تعريف مشخصي از ١٣كميسيون حقوق بين الملل بنا بود در چارچوب پيش نويس اعلانية حقوق و تكاليف دولت ها (مادة  ٧٧٢در نشست . ٤

 فاقد عملاً ذيرش كه پل قابل كقاعده اي در «گيري كرد: ومانسون در نهايت اين گونه نتيجهحسن نيت ارائه شود كه منتج به نتيجه نشد. آقاي اسل

 » كاربردي لازم جهت مناقشات منبعث از معاهدات بود. 

5. Bing Chang 
6. Lord Hob house 
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دلالت آن وجود نداشته باشد. يعني اين يقين در جامعة بين المللي وجود دارد كه مفاهيمي همچون 

و. . . جملگي  "حسن اراده"، "عدم تزلزل در تصميم"، "ثبات"، "وجدان آگاه"، "وفاداري"، "صداقت"

ستا و هم خانوادة عبارت مزبور هستند كه در نتيجه عدول از آن ها نه تنها اثر منفي اخلاقي دارد، بلكه هم را

بويژه اين نگاه در موارد مهم تر مي تواند همراه با آثار حقوقي در معاهدات و مقررات بين المللي نيز باشد. 

هاي مذاكره كنندة ظرات و اظهارات هيئتمراجعه به ن هاي معنايي كه از نظر گذشت را مي توان بافو تراد

هاي موجود در اين ادبيات دكترينو البته،  ١وين حقوق معاهدات ١٩٦٩حاضر در پيش نويس كنوانسيون 

حتي تصميمات قضايي اتخاذ شده بواسطة ديوان و  (Mani, 1993, pp. 204-206)باره جويا شد. 

مورد اشاره قرار داده مؤيد همين فرض هستند كه  دادگاه هاي بين المللي كه در آقاي چِنگ آن ها را

است كه در همين  "منطق گرايي"و  "عدل"، "انصاف"، "صداقت"بعد اخلاقي  "حسن نيت"مقصود از 

را مي توان همچون قابليت ميزان اخلاق در نظر  ”حسن نيت“قابليت اصل «راستا وي اظهار مي دارد: 

  (Cheng, 1953, p. 118)» روري استگرفت كه جهت كاربردي نمودن نظام حقوقي ض

رار قشاره وية قضايي را مورد ابه نظر مي رسد در ديدگاه آقاي چنگ آن چه كه اصل حسن نيت در ر

ه بودن ب "وفادار"بودن و  "صادق"سازد عبارت است از التزام طرفين به دهد و گفتمان آن را هويدا ميمي

ي تعهدات ه استيفايتّ بد و خواه در حين اجرا بايست با آن ذهنقرارداد، گفته و وعده كه خواه در حين انعقا

  پرداخت. 

در همين راستا و به سبب نيل به درك بيشتر از دلالت هاي مهم تعبير فوق الذكر، نگاهي به نظر آقاي او 

ه ست كمي اندازيم كه شايد به تثبيت آن در اذهان كمك نمايد. نكته حائز اهميت در اين باره آن ا ٢كونور

 "منطق گرايي"و  "صداقت"، "انصاف"هاي اخلاقي نظير ارزشهايي از جنس او هم معتقد به وجود دلالت

 Pactaاصل حسن نيت در حقوق بين الملل، اصلي بنيادين است كه قاعدة «است. او اظهار مي دارد: 

Sunt Servanda  و  ”افانص“، ”صداقت“و ديگر قواعد حقوقي با واسطه يا بي واسطه مرتبط با

از آن منبعث شده اند؛ اجراي تمامي اين قواعد در هر لحظة ممكن منوط است به تحقّق  ”منطق گرايي“

» كه در همان لحظه حاكم بر جامعة بين المللي است ”منطق گرايي“و  ”انصاف“، ”صداقت“معيارهاي 

(O’Connor, 1991, p. 124).  

اخلاقي در عبارت حسن نيت است. اين دلالت  برآيند نظرات آقاي چنگ و اوكونور مبيّن وجود عنصر

اخلاقي و عنصر ذاتي بلاانفصال از تعبير مطروحه همان نگرشي است كه از ابتداي شكل گيري آن مدنظر 

مؤلفين و جوامع استفاده كننده از آن بوده است. ليكن قدر مسلّم اين است كه با توجه به شرايط فعلي جهان 

ها و رويكردهاي اخلاقي و كرامتي واژگاه و توان به صرف دلالتآيا مي حقوقي بويژه در حوزة سياسي و

تعابيري همچون حسن نيت بسنده كرد يا مي توان انتظار آثار ديگر نظير اثر حقوقي را در پي عدم تحقق آن 

                                                
1. Mani , 1993, p. p 204-206.  
2. O’connor 
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داشت؟ بدين معني كه در صورت عدم تحقق وعده ها و تعهدات مجرا في ما بين طرفين متعاهد آيا اصل 

روش «. . . معتقد است:  ١در همين ارتباط آقاي روسنشود يا خير؟ هم نقض يا تفسير به رأي مي يتحسن ن

در ذيل حقوق معاهدات قاعده مند اين گونه مي نمايد كه صرف نظر از  ”حسن نيت“قرارگيري اصطلاح 

و محتويات قاعده اي يعني بار صرفاً اخلاقي. . . عبارت مزبور مشتمل است بر برخي بارها  –بار غير قضايي 

  (Rosenne, 1945-1986, p. 136).» كه از ابتدا بنا هم بر اين بوده است

خلاقي، اولية الذا بايست پذيرفت كه بنابراين بوده است كه حسن نيت پس از شكل گيري و ترتّب آثار 

ورت صشت و در ا دات رقاعده اي كه از اين طريق بتوان انتظار تحقق تعهدا –توأم باشد يا بارو اثر حقوقي 

دين باشيم كه شته بعدول از آن، توقع برخورد و تنظيم مكانيسمي براي استيفاي تعهدات مورد توافق را دا

  ترتيب شاهد كاربردي شدن عبارت مزبور باشيم. 

  

  ؛ الزام يا معياري جهت تحقق تعهدات؟"حسن نيّت"
ابل استماع بودن دعوا) در پروندة اقدامات ديوان بين المللي دادگستري در آراء صادره خود (صلاحيت و ق

مسلحانة ملي و فرامرزي نيكاراگوآ و هندوراس اشعار داشت كه حسن نيت في النفسه فاقد ايجاد الزام و 

يعني به نظر مي رسد مسئله الزام داشتن تعبير مطروحه در روية قضايي بين المللي  ٢تعهد حقوقي است. 

برخي صاحبان نظر حقوق بين الملل، حسن نيت را بايست معيار و استاندارد پذيرفته شده نباشد ليكن به نظر 

مدنظر قرار دادن معاهده قرار داد؛ به ديگر سخن، حسن نيت بايست به مثابه ابزار سنجش عمق و اندازة 

تعهدات حقوقي در صحنة بين المللي و حتي ملي قرار گيرد. اين رويكرد به صورت مبسوط تر در ذيل 

  هاروارد سند حقوق معاهدات مورد بررسي قرار گرفته است.  پيش نويس

منظور از حسن نيت، روش و روحي است كه حاكم بر اجراي تعهدات است؛ يعني ميزان وفاداري، جديّت 

و بيداري وجداني كه براي تحقق تعهدات ايجاد شده و در نظر گرفته مي شود. تحقق تعهدات از روي 

لزم مدنظر قرار دادن روح تعهدات به انضمام انطباق آن با مكتوبات است؛ حسن نيت در غالب معاهده مست

هر آن چه كه وعده شده را بايست بدون سوء نيت و طفره رفتن البته همراه با صداقت اجرا نمود و طرفين 

  ٣متعاهد بايست حد اعلاي توان خود را جهت عمل به وعده ها بكار گيرند.

 شود كه قصد متعاهدين و نويسندگان كنوانسيون معاهدات از بكار بردنمياز مقررة فوق اين گونه برداشت 

براي اصطلاح  "رهنمون ساز"و  "معياري"حسن نيت در پرتوي متن سند مزبور اصولاً اعطاي وجاهت 

مزبور بوده است؛ يعني معياري هم براي انعقاد قرارداد و انتخاب واژگان مورد نياز و هم الگويي جهت 

ن رفتار دولت هاي متعاهد در تعاقب انعقاد متني كه به آن اهتمام مي ورزند. چنانچه رفتار راهبري نمود

مزبور منطقي، صادقانه و منصفانه باشد مي توان آن را در تناسب با شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر مورد 

                                                
1. Rosenne 
2. O’Connor, 1991, p. 113. (Nicaragua- Honduras Dispute, ICJ Awards) 
3. Harvard Draft on the law of Treaties, A. J. I. L, 1935,29,p. 981.  
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عاهده مدنظر قرار يا مصداق اعمال نموده و توقع داشت غايت معيارها جهت توفيق در انعقاد و اجراي م

  گرفته باشند. 

  

  و توقعات مشروع دولت ها "حسن نيت"
حقوق معاهدات و نظرات هيئت هاي مذاكره  ١٩٦٩با مراجعة مجدد به فرآيند تهية پيش نويس كنوانسيون 

كننده مي توان به جهت گيري هاي ديگري در اين رابطه پي برد. ارتباطي كه ميان اصل حسن نيت و 

هنگامي «[. . . ] ع در اين سند مورد اشاره قرار گرفته است با اين رويكرد مطرح مي شود: انتظارات مشرو

كه دولتي قاطعانه بر اجراي ارادة خود تصميم مي گيرد، في الواقع شاهد خلق انتظار و توقع در طرف مقابل 

 ١»رود.  ه شمار ميب ”حسن نيت“هستيم و عملاً عدم تحقّق توقعات شكل گرفته به منزلة عدم سازگاري با 

 ١٨مادة «در ارتباط با پيوند ميان اصل حسن نيت و انتظارات مشروع دولت هاي متعاهد مي افزايد:  ٢ويليجر

حمايت كنندة است چرا كه  ”حسن نيت“عملاً تبيين كنندة  ١٩٦٩كنوانسيون حقوق معاهدات وين 

 ,Villiger,1985)» كندها ايجاد مياين چنين ميان دولت  ها است كه پيوندهايانتظارات مشروع دولت

p. 321.(  

د صولاً مورحسن نيت اها و ابيم كه انتظارات مشروع دولتبا نگاهي به روية قضايي بين المللي در مي ي

نتظارات يان ارابطه م در نتيجة مباحث فوق و طرح مباحثي همچونها هم قرار گرفته است. تأكيد ديوان

ت هم عاهدادر انعقاد م مي توان اين گونه استنباط كرد كه حسن نيتها و اصل حسن نيت مشروع دولت

اي از  اهدهعهاي متعاهد است. زماني كه مايجاد كنندة توقع مشروع در دولت ها است و همتوقع دولت

معاهدات با  كنوانسيون وين حقوق ٢٦شود و بنا است در راستاي عمل به مادة روي حسن نيت منعقد مي

قعات و تو ا شود اصولاً توقع مشروع و منطقي دولت ها ايجاب مي كند كه وعده هاحسن نيت هم اجر

راستي  وداري محقق شوند. بايست توجه داشت كه همان گونه كه پيش از اين از نظر گذشت، صداقت، وفا

 ربفوق كه  ت هايكند و عدم پايبندي به هر يك از دلالا است كه توقع در آن ها ايجاد ميمدنظر دولت ه

  ود. شگرفته از اصطلاح حسن نيت هستند منتج به بروز اختلال در تعبير و نگرش دولت ها مي 

  

  ٤و بلس سارسفيلد ٣در ذيل كدهاي رفتاري موسوم به بيو "حسن نيت"عبارت 
 ”حسن نيت“تمامي قراردادها بايست بر مبناي «دارد: اشعار مي ١٨٥٥ن بيو مصوب در سال قانو ١٥٤٦مادة 

كند عمل راجع به آن چه شرح داده شده بلكه مرتبط است با نتيجه نه تنها طرفين را وادار ميدر اجرا شوند؛ 

                                                
1. Yearbook of I2C,1965, p. 91 (par. 41) 
2. Villiger 
3. Andres Bello 
4. Veles Sarsfield 
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به موجب آن تعهدات گسترش پيدا هر آن چه كه با ماهيت تعهد سازگار است؛ حتي قانون يا عرفي كه 

   .»كنندمي

بير در ز اين تعاده ااست. استفهمان گونه كه ملاحظه مي شود، مادة بالا نيز از عبارت حسن نيت بهره برده 

ت حسن كه بناس ي آيدمسياق بالا مبيّن عمل به تعهدات است و از برآيند تأكيد بر اين عبارت اين گونه بر 

در “ز عبارت اده انيت بر ماهيت تعهدات عيني و ذهني طرفين قرارداد اثرگذار باشد. در سوي ديگر، استف

دادها ره در قراضمني ك ن گونه تبيين كرد كه تمامي تعهدات مصرحّ يادر كلام بيو را نيز مي توان اي ”نتيجه

رداد ج در قرامندر شوند. البته بايست در نظر داشت كه به جهت رابطة تعهداتمبتني بر بندهاي آن ذكر مي

   ين نمود.ف تبيبا ديگر عناصر، بايست ماهيت تعهد را در قانون يا عرف مدنظر نيز براي نيل به اهدا

ق جا در مفهوم مضيّ اين گونه استنباط نمود كه حسن نيت در اين ١٨٥٥مقرر در سال  ١٥٤٦ان از مادة مي تو

ره برد ارآمد بهت ناكخود به كار گرفته شده است و به مثابه قاعدة كلي كه بتوان از آن براي تعديل تعهدا

كرد بيين رويتجهت  وران مزبوربه نظر اشاره به روية قضايي سنتي موجود در دنمي توان بدان استناد كرد. 

، فسير شودنون تدقيق تر خالي از لطف نباشد. روية مزبور در اعصار مطروحه كه بايست در كنار متن قا

ا سن نيت روان حظاهراً به اندك اشارات و طرح مباحث كلي بسنده كرده است كه از برآيند كلي آن مي ت

. بپردازد عاهدهقي و رفتاري طرفين يك قرارداد يا مهمچون اصلي تلقي كرد كه بنا است به اصلاح اخلا

(Hernan, op. cit, p. 224)  
فارغ از منابع سندي، قراردادي و رويه قضايي كه در رابطه با مفهوم حسن نيت به كار گرفته شده و در صدد 

طه انداخت. تبيين جايگاه و حدود و ثغور آن بوده اند مي توان نظري هم به دكترين هاي موجود در اين راب

اين اجازه  “Bona Fides”يا همان  ”حسن نيت“معتقد است كه اصل  ١به طور مثال، آقاي فرناندو فوئيو

پيش بروند. از ديدگاه وي، » وسعت واقعي خود و در راستاي استيفاي حقيقي«را مي دهد تا تعهدات در حد 

 –بتني است بر محورهاي اخلاقي عينيت و ظهور و بروز حسن نيت اصولاً شكل دهندة اصلي هستند كه م

را در شكل وسيع و  ”حسن نيت“قاضي، اصل كلي «حقوقي. آقاي فوئيو در ادامة نظر خود مي افزايد: 

گستردة خود اعمال مي نمايد تا بدين ترتيب بتواند به قاعدة پوزيتيوي كه منطقاً ايجاد مي شود و تحميل 

  (Fueyo, 1990, pp. 153,161)» .قاعدة مخالف خود را به چالش مي كشد، نائل آيد

اين در حالي است كه آقاي آندريس بيو نظري در تعارض با نظر فوق الذكر مطرح مي نمايد. علّت اصلي 

و به همين دليل، اشاره به  ١٥٤٦مخالفت او نيز مبتني بود بر عدم توافق روي اعمال قواعد مبتني بر مادة 

به مثابه الگو تلقي شده بود، كنار گذاشت. البته به اعتقاد آقاي  قانون ناپلئون ١١٣٥انصاف را كه در مادة 

ترسي به جهت بازگذاشتن دست قاضي در بررسي اسناد «اين احتمال وجود داشت كه  ٢آلخاندرو گوس مَن

 .Guzman, Op. cit, p)ثمرة نگاه اخير الذكر باشد. » قراردادي و ورود به محدوده هاي خطرناك

86)  

                                                
1. Fernando Fueyo 
2. Alejandro Guzman 
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ها قراردادها نه تن: «اين گونه مسئله را تبيين مي كند ١١٩٨در مادة  ١٨٦٩ار سفيلد مورخ كد رفتاري بلس س

شي از آثار نا اري وطرفين را موجب به رعايت مفاد رسماً مصرّح در خود مي نمايند بلكه تمامي عواقب رفت

  » .تعهدات مزبور را نيز شامل مي شوند

است  ر هم اينين نظنيت نيز مراد ما تن بوده است. دليل ا از اظهارات فوق مي توان انتظار داشت كه حسن

 رفي وعكه بنا است اصل حسن نيت ولو اين كه تصريح هم نشده باشد در قواعد حقوقي عبارت از 

 (Gastaldi, op. cit. p. 311)قراردادي جاري و ثاري باشد. 

اراي ديدا كرد، اصولاً پايي نيز تسرّي ، كه به بسياري از قوانين اروپ١١٩٨لذا به عقيدة صاحب نظران، مادة 

لاقي ـ حقوقي را مصرحاً نداشته باشد ليكن داراي قوة اخ همچنين وجهي است؛ يعني حتي اگر حسن نيت

ه به نوعي پديد ك ١٩٠٠قانون آلمان  ٢٤٢الزام است. در همين راستا مضاف بر موارد فوق مي توان مادة 

اشاره قرار داد.  ايتاليا را نيز مورد ١٩٤٢قانون  ١٣٣٧مادة  آورندة روية قضايي جديدي بود و البته،

(Necochea, 2017, p. p. 3-5)  
اصلاح كرد و در  قانون مدني خود را ١٩٦٨در ادامة مصاديق فوق مي توان به كشور آرژانتين كه در سال 

و در  ”حسن نيت“بايست قراردادها را مبتني بر «خود اين چنين قيد نمود، اشاره كرد:  ١١٩٨ذيل مادة 

است  د؛ بديهيرا كريابند منعقد، تفسير و اجطرفين از متن دريافتند يا در مي تطابق با معناي رايجي كه

ر ي توان دموضوح  عمل به تدابير فوق را به» .اجرايي كردن آن هم بايست با مراقبت و تأمل همراه باشد

ن متعاهد ذهني (وفاداري) از سوي طرفي ”حسن نيت“نظر به «نظاره كرد:  ١٩٨٦رأي صادره به سال 

ل به ار در عمبدهك و(بستانكار و بدهكار) اين گونه اذعان مي شود كه بستانكار در راستاي اعتبارات خود 

يز در نما بين  اد فيتعهدات خود قادر به تقاضاي فراتر از حق خود نيستند. ضمن اين كه بايست غايت قرارد

علي  اين در حالي است كه (Acosta, Fernandez,1986 , op. cit, p. 469)» .نظر گرفته شود

يدا ژانتين پله آرالظاهر بنا است حسن نيت همچنان مفهوم موسع تري در قانون داخلي برخي كشورها من جم

  كند. 

ين گونه اروحه از برآيند آن چه كه تا بدين لحظه اشاره شد و بررسي قوانين داخلي برخي كشورهاي مط

ان بر ه همچنكشود كه اصل حسن نيت داراي حدود ثغور موسعّ تري پيش از گذشته شده است استنباط مي 

ارد ع وجود داجما شود. در اين كه در معناي لغوي و بار ابتدايي آنسعت آن بويژه در تفسير افزوده ميو

ور شاهد دان دعملاً شكي نيست ليكن اگر دامنة وسعت تفسير آن گسترش يابد شايد در آينده اي نه چن

لمللي قي بين احقو به قوانين ظهور ابعاد جديدتر آن باشيم. بويژه اين كه تعبير فوق الذكر صرفاً محدود

اي ر عرصه هديق دشود و قوانين داخلي كشورها هم دربارة آن نظر دارند. چنانچه معتقد به وجود مصانمي

نيت به  ه حسنبه حقوقي داخلي راجع داخلي و بين المللي از حسن نيت باشيم، احتمال بعدي تسريّ نگا

 ر بعددو صحنة بين المللي است كه در بُعد خفيف آن كشورهاي بزرگ به صورت واحد يا انفرادي 

   تر آن، كشورها در مجموع، گروه و يا به صورت منطقه اي در آن دخيل خواهند بود.وسيع
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  ١١٩ /وين حقوق معاهدات  ١٩٦٩در پرتوي اسناد بين المللي به ويژه كنوانسيون » حسن نيت«معناشناسي مفهوم 

 
ني و اصول اوني در ذيل كنوانسيون بيع بين الملل وين، بازرگا ”حسن نيت“مفهوم 
  ١درويت

نسيون حاضر بايست بُعد در تفسير كنوا«اشعار مي دارد:  ٧مادة  ١كنوانسيون بيع بين الملل وين در ذيل بند 

ين الملل بدر تجارت  ”حسن نيت“بين المللي آن و ضرورت ترويج يكپارچگي در اجرا و تضمين رعايت 

دهاي ز قراردااسخني  مقرره ناظر بر تفسير سند است و آن گونه كه از مادة مزبور بر مي آيد،» .رعايت شود

هدين و متعا بيع كه در راستاي آن منعقد مي شوند به ميان نمي آورد. اما نكتة اصلي اين جاست كه

فاد مجراي انگارندگان سند مصرحاً درخواست داشته اند كه ضمن رعايت حسن نيت و نظارت بر آن به 

ي لفظ باق يت درباط كلي حتي مي توان اذعان داشت كه بنا نيست حسن ناهتمام ورزيده شود. در يك استن

نيز تسرّي  قرارداد نعقادبماند و يا صرفاً در تفسير چاره ساز باشد بلكه دامنة وسعت آن راحتي مي توان به ا

كه گيرد مي ي نشأتابهام از آن جايداد. علي رغم اين، نمي توان از وجود ابهام در متن فوق سخن نگفت. 

ر بيت ناظر نحسن  بنا بود فرمول تعهدات ميان دولت هايي باشد كه صدد پيروي از يك قاعدة كلي راجع به

  قراردادها باشند و مخالفين با آن از خطر ارجاع به داوري قضايي نگران بودند. 

 موجودضل هر معاگر بخواهيم با وضوح بيشتر به اين عبارات بپردازيم بايست اظهار داشت كه علي الظا

يز نن مزبور انسيوراجع به حدود و ثغور تعريف و تفهيم حسن نيت در اجراي معاهدات و قراردادها در كنو

گيرد. يمفسير تلي را نيز در مقام هاي بين الملها و دادگاهم مي خورد و بالطبع گريبان ديوانبه چش

(Necochea, 2017, p. 8)  
قراردادي به اين موضوع پرداخته  در اثر خود راجع به حسن نيت، استاد دانشگاه شيلي ٢خانم مِرِمينسكايا

است. مستنبط از نظر وي، هر چند ديوان هاي شيلي هيچ موردي راجع به مادة مزبور نداشتند اما در آراء 

ديوان هاي بين المللي مواردي راجع به آن يافت مي شود. اختصاصاً دادگاه هاي بين المللي آلمان و اتريش 

بطه با اجراي اصل حسن نيت آرايي صادر كرده اند در اين مورد نظرات مبسوطي داشته اند. كه در را

(Mereminskaya, 2003, pp. 255-273)  
 ١مادة  ٧بند  مللي،علي رغم ابهامات موجود مطروحه در استفاده از عبارت حسن نيت در قراردادهاي بين ال

 تصريحي، هت مشيبازرگاني و تجاري بين المللي به جاصول جهاني اوني درويت در رابطه با قراردادهاي 

شعار مي اة مزبور . مادبه نظر ابهامات را از اذهان مي زدايد و تكليف دولت ها را دقيق تر معينّ مي نمايد

  دارد: 

  ايند. ام نمالف) طرفين بايست با حسن نيت و وفاداري مبادله اي در چارچوب تجارت بين الملل اقد

  نيستند تكليف فوق را محدود كنند يا آن را كنار بگذارند. ب) طرفين قادر 

در تجارت و بازرگاني بين المللي با تعابير متعاقب  لذا از مقررة فوق در مي يابيم كه حدود ثغور حسن نيت

شود به نظر مي "تجارت و بازرگاني"يا قيد  "وفاداري"تكميل و تصديق مي شود. آن جا كه اشاره به 

                                                
1. UniDroit 
2. Mereminskaya 
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هد را به سمت مراعات قواعد اخلاقي و حرفه اي حوزة مزبور رهنمون مي نمايد. يعني هم دولت هاي متعا

يا تجارت كه به نوعي تعيين  "بازرگاني"اشاره به حسن نيت و هم اشاره به رعايت اخلاق رايج در حرفة 

  كنندة نقشة راه و محدود كنندة تعاريف است. 

نسبت به اصل حسن نيت و اعمال آن را اين گونه تقسيم از مجموع مباحث مطروحه شايد بتوان رويكردها 

عملاً در برابر اين اصل مقاومتي از خود نشان نمي دهند، هر چند كه  ٣بندي نمود كه: كشورهاي كامن لاو

بريتانيا در برابر اين عبارت به مثابه قاعدة كلي براي رفتار تأمل دارد؛ كشورهاي رومي و مستقر بر قوانين 

به توسعه و گسترش اين اصل با رويكرد گشاده تر عمل مي كنند؛ مادة ابهام برانگيز مدني همچنان 

بيع وين علي الظاهر نيز به مثابه چارچوب قاعدة قابل اعمال به قراردادها تلقي شده است؛  ١٩٨٠كنوانسيون 

 اصول اوني درويت (يكپارچه سازي حقوق بين الملل خصوصي) مؤيد نقش اساسي حسن نيت در نظام

  قراردادي بين المللي است. 

ها  امي دولتمي تمالبته بايست اذعان داشت كه مواد اخير الذكر در دو سند بين المللي لزوماً موضع رس

ي ين المللبدهاي حساب نمي شود هر چند كه مي توان آن را به مثابه زبان حقوقي مشترك در حوزة قراردا

ت خلاقي اساري و ش اصلي در اين عرصه بر عهدة بار رفتابازرگاني و تجارت قلمداد نمود. بديهي است نق

تن و گذاش كه عبارت حسن نيت به دوش مي كشد؛ يعني اصل را بر وفاداري، عمل به تعهدات و صداقت

  پرهيز از عدول از اين فروض نمودن. 

  

  گيري نتيجه
ي نظرات را راجع به برخ ١٩٥٧كه طي سخناني در آكادمي لاهه در سال  ٤بنا بر نظر آقاي فيتس موريس

منظور از يك اصل يا اصل كلي، كه در تضاد با قاعده است، «حقوق بين الملل عمومي مطرح مي كرد، 

حتي قاعدة كلي، اين است كه بنا نيست في النفسه قاعده باشد ليكن بنا است كه به تفسير قاعده كمك كند؛ 

 "چه چيزي"پاسخ گوي پرسش  "قاعده"كه  به ديگر سخن، اصل، تبيين كنندة علّت قاعده است؛ در حالي

  (Fitzmaurice, 1957, 92)» .كاربرد دارد ”چرا“است، اصل عملاً در پاسخ به 

در ذيل  ”نهچگو“شايد مستنبط از نظر آقاي فيتس موريس بتوان اصل حسن نيت را نيز پاسخ گوي پرسش 

  قلمداد كرد. اسناد و متون حقوق بين الملل بويژه كنوانسيون حقوق معاهدات وين 

هر چند كه تبيين حدود و ثغور دقيق براي كاربرد حقوقي بين المللي اصل حسن نيت شايد دشوار به نظر 

برسد، ليكن قدر متيقّن بنا از بكار گرفتن آن در حقوق بين الملل و البته تلقي شدن به مثابه يكي از اصول در 

، "رعايت"است كه طرفين معامله و متعاهد ملزم شوند به انعقاد، اجرا و تفسير معاهدات بين المللي اين بوده 

                                                
1. Common Law 
2. Fitzmaurice 
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كه هر يك از آن ها نقش مؤثري در فرآيند فوق  "پرهيز از سوء نيت"و  "صداقت"، "اخلاق مداري"

  الذكر ايفا مي نمايند. 

ر با اث للي توأمن المهمان گونه كه در اثر حاضر نيز اشاره شد، بنا نيست عدول از حسن نيت در معاهدات بي

فتن آن ر نظر گرا و داخلاقي و حتي حقوقي نباشد كه اتفاقاً همين آثار و عواقب به نوعي تضمين كنندة اجر

ذا لاشد. بتوسط دولت ها مي شود ولو اين كه هر دولتي تفسير خاص خود را از اصل مطروحه داشته 

 توسط ت حسن نيتلحاظ و مراعاتوان نظر به نكات كليدي مطرح شده انتظار داشت كه در صورت مي

ر مام تفسيه انضها و نمايندگان آن ها حين فرآيند مذاكرات تا انتهاي انعقاد و اجراي معاهده بدولت

ر ذيل لحاظ اصل كنوانسيون حقوق معاهدات وين كه اجرا را د ٢٦معاهدات بين المللي، مستنبط از مادة 

ز پرهيز ا بت بهيم و اهتمام جدي تري نسكند، شاهد فراگير شدن آن ميان دولت ها باشمزبور قلمداد مي

 ت فرآيندقبوليعدول آن را شاهد باشيم چرا كه علي القاعده با توجه به اهميت آن كه تضمين كنندة م

نده لي در آيالمل معاهده سازي است حتي مي توان انتظار جديت بيشتر را در مكانيسم هاي شبه قضايي بين

قين يع به دولت ها و نمايندگان آن ها داشت؛ اين فرض قط جهت ضمانت لحاظ ذهني و عيني آن توسط

لت و ي، دلادور از ذهن نيست چرا كه بر اساس مستندات، امروزه حداقل وفاق در چارچوب دامنة لفظ

لي شكل ها) و بين الملم هاي حقوقي داخلي (بسياري از آنكاربرد شكلي و ماهوي حسن نيت ميان نظا

 در ميان قي آنواند مقدمه اي باشد جهت كاهش اختلافات ميان چگونگي تلگرفته است كه همين امر مي ت

ه اي در حين كه در نظام هاي حقوقي داخلي شاهد انحراف عد دولت ها؛ هر چند كه در عمل همان گونه

ي تفسيرها وردها اجراي توافق و معاهدات هستيم در صحنة بين المللي نيز به طريق اولي مواجه با رويك

  وده و خواهيم بود. انحرافي ب

لي عوين حقوق معاهدات  ١٩٦٩علي ايحال، طرح چند بارة عبارت حسن نيت در ذيل كنوانسيون 

به  لت ها نسبتو ديگر اسناد بين المللي بارِز مبيّن ضرورت اهتمام جدي دو ٢٦الخصوص در ذيل مادة 

ه جداً در تضاد ك ”سوء نيت“ا ي”حيله“موضوع مزبور است و علي اليقين صرف نظر نمودن از آن يا احراز 

 راجرا و تفسي عقاد،با مفهوم مزبور هستند به نظر حتي مخلّ مشروعيت و مقبوليت بخشي به فرآيند كامل ان

  معاهدات بين المللي موجد آثار حقوقي تلقي شوند. 
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